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حسنکچل
بااولینصدایننهاشبلندشد.دستوصورتش

راشستوصبحانهاشراخورد.بزیرابرداشتوبهصحرا
رفت.اوراتویعلفهایپرپشتوآبدارولکردوگفت:»بخور
بزیجان...منکهاینروزهاسرمخیلیشلوغاست!«

بعدهمباعجلهرفتوتویشکافدرخترانگاهکرد.کتابسرجایشبود.
حسنکچلباتعجبگفت:»ایبـابـا...اینکتابهمکههمـهچیـزشعجیبو

غریباست!«آنراازتـویتنـهیدرختدرآورد.بـازشکرد
وبـاذوقوشوقشروعکردبهخواندن:

یکی بود، یکی نبود.
زیرگنبدکبود،غیرازخداهیچکسنبود.

بزیبودکههمهصدایشمیزدندبزبزقندی.سهتابچهداشت:
شنگولومنگـولوحبـهیانگـور.



حسنکچلخندیدوگفت:
»نکندبزخودماستکهرفتهتویقصه...«

به گرگی که شد خبر با بزه خانم روزها، از روزی
جنگلآمدهودوروبرچراگاهآنهامیپلکد.دلنگران
شد.بیشترمراقببچههابودوکمتربیرونمیرفت.یکروز
میخواستبهچراگاهبرودوغذابیاورد.روبهبزبزکهایش
کردوگفت:»میدانیـدکه...ازاینبهبعـدبایدبیشترحواستـان
جمعباشـد.خیلیمواظبباشید.اگرکسیآمدودرزد،

تاکاملاًمطمئننشدیدمنهستم،دررابازنکنید.«
بزکوچولوهاگفتند:»چشممامانبزی!خیالتراحتباشد!

تامطمئننشدیمدررابازنمیکنیم.«
بعدهمخانمبزهدررامحکمبستورفت.

آقاگرگههماندوروبرکمینکردهبود.
آنقدرصبرکردتاخانمبزهدورشد.بعدهمرفتودرزد:تقتقتق...



بزکوچولوهاگفتند:»کیه؟«
گرگگفت:»منم،مادرتان!«

حسنکچلبهاینجایقصهرسید،کتابراورقزد.
دیگرصفحهاینبود،خالیبود...

اوگفت:»پسایندفعهازاینجامیرومتویقصه...وکتابرابست.
بازهمانابربودومه...واینبارحسنکچلپشتدرختینزدیک
خانهیبزبزقندیبود.گرگهمپشتدرمنتظربودتابچههادررا

بازکنندوبرودآنهارابخورد.
حسنکچلناگهانصدایبزکوچولوهاراشنیدکهازتویخانهمیگفتند:

»دروغنگو،تومادرماننیستی.صدایمامانبزینازکاست،
ولیصدایتوکلفت!«

گرگاخمهایشرفتتویهم.ازجلویدردورشد.حسنکچلنفس
راحتیکشیدوگفت:»بایدبروموبهاینبزهابگویمکهاینگرگ
است،ولینه...حتماًازمنهممیترسندودررابازنمیکنند...«
دراینفکرهابودکهچهکارکندوچهکارنکندکهباز

سروکلهیگرگپیداشدودرزد.
بچههاپرسیدند:»کیه؟«

گرگ
ایندفعـهباصـدایخیـلینازکی
شروعکردبهحـرفزدنگفت:
»زوددررابازکنید،منم.«


